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دیدار یک دوست قدیمی

در کمـپ، بانـو چنـد روزی بیهـوش بـود. حتـی بـه خاطـر نـدارد 
چند روز این اوضاع طول کشیده است. یک بار چشم باز کرد و 
خود را در سوله ای بزرگ میان زنان دیگر دید. دوباره بیهوش 
شـد. اطرافیـان، گریه هـا و بی تابی هـای او را بـه حسـاب درد و 
خمـاری می گذاشـتند. در حالی کـه ریشـه بی تابـی او، دلتنگی 
برای ندیدن فرزندانش بود. بعد از چند روز تب ولرز و بدن درد،

روزی کـه چشـم بـاز کـرد، همـان دوسـت قدیمـی را کـه ۹ مـاه 
خانـه اش میهمـان بـود، بالای سـرش دیـد. بانـو می گویـد: از او 
پرسـیدم چند روز اسـت اینجا هستم. دوسـتم گفت چهار روز.

انـگار هـردو هم زمـان دسـتگیر شـده و بـه کمـپ منتقـل شـده 
بودند؛«دوسـتم مانند مادری دلسوز، روزهای سخت را برایم 
آسـان کرد. او بعد از ترک از کمپ رفت و تا الان از او بی خبرم. هر 
جـا هسـت، خـدا پشـت وپناهش باشـد کـه در دوسـتی، چیـزی 

برایم کم نگذاشـت.»
یـک روز پزشـک کمپ، وقـت دادن دارو، گریـه و اضطراب بانو 
را دیـد. فهمیـد دلتنگی بـرای فرزنـدان، او را آزار می دهد. وقتی 
دکتـر فهمیـد او در سیزده سـالگی ازدواج کـرده اسـت، سـرش 
را تـکان داد و گفـت «آن بچه هـا چـه گناهـی داشـتند؟ کاش 
خانـه پـدرت، عروسـک بازی می کـردی به جای بچـه داری.»
با اصرار بسیار، به او اجازه دادند با همسایه اش تماس بگیرد.
همسایه خبر داد که همسرش هم به کمپ رفته است و بچه  ها 
به مادربزرگشان سپرده شده  اند. اما در روز بیست وپنجم دوره 
ترک، تماس بهزیستی، آرامش او را بر هم زد. فردی پشت خط 
گفت فرزندانش اچ آی وی دارند. بانو از آن لحظات تل� این طور 
روایـت می کنـد: اول انکار کردم. باور نمی شـد و بـه آن ها گفتم 
دروغ می گویند. بچه هایم چند ماه است خانه مادربزرگشان 
در شهرسـتان زندگی می کنند؛ چرا باید مبتلا باشـند! اما آن زن 

گفت آن ها از بدو تولد مبتلا بوده اند.
آن زن توضیـح داده کـه همسـرش بچه  هـا را از مـادرش گرفته 
و بـه بهزیسـتی سـپرده و خـودش بـه کمـپ رفته اسـت. سـپس 
بـه بانـو اطلاع دادند که باید تسـت اچ آی وی بدهد. دنیا برای 
او تیـره شـد. تسـت او نیـز م�بـت بـود و بیمـاری به بدتریـن معنا 

برایـش جلـوه کرد.

دوباره در کنار هم

تا مدتی بین زمین و آسمان معلق بود. مدام فکر می کرد چطور 
مبتلا شده است. شاید در زیرزمین آلوده دندان پزشکی مبتلا 
شـده، شـاید همسـرش آلوده بـوده و...  امـا این فکـر و خیال ها 
چـه فایـده ای داشـت؟ تصمیـم گرفـت دربـاره ایـن بیمـاری 
گاه شوند. اطلاعاتش را بیشتر و به دیگران هم کمک کند تا آ

چهار ماه و نیـم بعـد بـا عزمـی راسـ� بـرای کنتـرل بیمـاری و 
� شـد. بانو تعریف  کنار گذاشـتن همیشـگی مواد از کمپ خار
ک بـود، گفتـم برویـم دنبال  می کنـد: بـه همسـرم کـه او هـم پا
بچه هایمان. همسـرم  گفـت مصرف متادون هـم اعتیادآور 
اسـت؛ بیـا آن را هـم ترک کنیـم. دو ماه طول کشـید تا متادون 

را هـم کنـار گذاشـتیم و به دنبـال فرزندمـان رفتیم.
بانـو همه سـختی ها را به امید دیدار دوبـاره فرزندش تحمل 
کـرد. روزی کـه قاضی حکـم بازگرداندن بچه هـا را صادر کرد،

بانو جانـی دوباره گرفت.
 خانـواده دوبـاره کنـار هـم جمـع شـدند. زندگـی هنـوز دشـوار 
بـود و تـا آن زمـان اقـدام خاصی بـرای درمـان ایدز نشـده بود.
گر واقعا مادری دلسـوز  سـرانجام، مشـاوری او را قانع کرد که ا
و مهربـان اسـت، بایـد بـرای فرزندانـش، درمـان را آغـاز کنـد.
بانـو می  گویـد: ترسـیده و ناامیـد بـودم. بـه مشـاور گفتـم هـم 
مـن و هـم بچه ها می میریـم. چرا باید دارو مصـرف کنیم؟ اما 
مشـاور توضیـح داد بیمـاری بـا دارو قابـل کنترل اسـت و علم 
پیشـرفت کـرده اسـت؛ در آینـده راه هـای درمانـی بهتـری نیز 

ممکـن اسـت فراهم شـود.

گاهی، رکن اول برای پیشگیری آ

گاه شده اند. اما بانو از بی مهری ها دلخور است؛ بارها به او گفته اند  امروز همگی اعضای این خانواده دارو مصرف می کنند و فرزندان از بیماری و مراقبت ها، آ
گاه کرد و در کمال تعجب، پزشک او را از مطب بیرون کرد. ایدز بدتر از سرطان است. حتی یک بار وقتی دکتر رفته بود، قبل از معاینه، دکتر را از بیماری اش آ

بانو درباره این رفتارها می گوید: وقتی حتی برخی از پزشکان و پرستاران چنین برخوردی دارند، دیگر نمی توان از مردم عادی انتظار زیادی داشت.
گاهـی باعـث شـده اسـت  بـه بـاور بانـو، جامعـه بـه معتـادان بـه چشـم بیمـار نـگاه می کنـد، امـا بـرای ایـدز چنیـن رویکـرد انسـانی وجـود نـدارد. بی اطلاعـی و ناآ
بسـیاری از خانواده هـا مبتلایـان را طـرد کننـد، دوستانشـان از آن هـا فاصلـه بگیرنـد و کارفرمایـان هـم آن هـا را اخـراج کننـد. او می پرسـد: آیـا مـا حـق زندگـی، کار 

و معاشـرت نداریـم؟

کی و شروع موفقیت ۸سال پا

کرونـا برای بانو آغازی دوباره  بود. شـاید کمتر کسـی 
را بتـوان یافت کـه چنین انگیزه و روحیه ای داشـته 
باشـد. او می گویـد: خـدا وقتـی می خواهـد راهـت را 
همـوار کند، خـودش همه چیز را ردیـف می کند. بانو 
حالا هشت سال است که پاک است. او همین یکی دو 
ماه پیش، در مهر ماه، تولد دوباره اش را جشن گرفته 
است. امسال پس از سال ها، فرزندانش از ازدواج اول 
را دوباره دید. آن ها در جشن تولدش حضور داشتند.
او بـه آرزویش رسـید. همیشـه دلش می خواسـت هر 

چهارفرزندش دورش باشند.
بانـو در مسـیر بازگشـت بـه زندگـی، کارهـای زیـادی 
انجـام داده اسـت؛ از کار در هتل هـا و نظافـت در 
منـازل تـا کار در آژانس هـای مسـافرتی. امـا کرونـا 
برایـش فرصتـی تـازه شـد. او در این بـاره می گویـد:

برای دریافت بسـته های معیشـتی به خانم خیّری 
معرفی شدم. آن زن خیّر خشکبار و ادویه و عرقیجات 
می فروخـت. وقتـی کنجـکاوی ام را دیـد و فهمیـد 
دنبـال کار می گـردم، بدون ضامن یـا و�یقه، نیمی از 
کالاهـای مغـازه را به من داد تا برای خودم بفروشـم.
من هم آن را با سود کمی فروختم و تا مدت ها همین 

کار، منبـع درآمدم شـد.

چند شغل را هم زمان اداره می کنم

بعد از مدتی کار برای آن زن خیّر، او با خبر شد صاحب مغازه ای، اجناسش را با قیمت کم می فروشد.
بانـو بـا همـان پس اندازی که داشـت آن اجنـاس را خرید و به دوسـتان و اقوام فروخـت؛ کاری که 
سـود خوبی برایش داشـت. در کنار آن، بانو در کلاس های انجمن معتادان گمنام )NA( شرکت 
می کـرد. او می  گویـد: هـر زمان کاری را شـوخی گرفتم، جدی شـد. دوسـتی پیشـنهاد کرد زرشـک و 
زعفرانـش را بفروشـم. پذیرفتـم، آن هم بـدون تجربه. بعد از آزمون و خطا بالاخره کار را به دسـت 
ک کـردن گل و خشـک کردن آن  گرفتـم و حـالا بانـوان بسـیاری زیـر نظـر مـن بـه بسـته بندی و پا

مشـغول اند و از ایـن کار، نان می خورند.
یک سـال پیش، به اصرار یکی از دوسـتانش در دوره  فشـرده مزاج شناسـی و گیاه شناسی شرکت 
کنون منتظر دریافت مدرکش از تهران است. او از این کار لذت می برد، اما می داند به دلیل  کرد و ا

ابتلا به ایدز برای دریافت پروانه کسب، محدودیت هایی وجود دارد.
بانو هم زمان چند فعالیت را پیش می برد؛ انرژی اش فراوان است و همواره در حال پاس� دادن 

بـه تمـاس  مشتری هاسـت. او می گویـد: در کنـار همـه فعالیت هـای اقتصـادی ام، کسـانی 
کـه بخواهنـد تـرک کننـد و کمـک بخواهنـد، دستشـان را می گیرم. شـاید در این سـال ها 

نزدیـک بـه پنجاه نفر را بـرای ترک به کمپ معرفـی کرده ام، اما افسـوس که نزدیک 
بـه نیمـی از آن ها دوبـاره مصرف کننده شـده اند.


